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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

اين تفريع بر ما قبل است در روايات دير ما صدري داشتيم و در ذيل آن ي تعبير کل که بمنزله علت بود بيان مشد. اما
اينجا تفريع بر ما قبل است و جاي که تفريع باشد ما قبل قطعاً قرينه براي ما بعد مشود. اين نته را قبلا عرض کرديم که بايد

توجه داشته باشيد و ما هم اين را قبول داريم، ولو اينه در کلمات به اين نته بزرگان تصريح نشده است، و آن اين است که
مجرد لفظ فراغ يا مجرد لفظ جاوز و تجاوز، دلالت بر اين ندارد که اين در مقام بيان قاعده فراغ است و آن در مقام بيان قاعده

تجاوز. يعن اگر ما به قرينه روايات دير گفتيم که قاعده تجاوز ش در وجود را مگيرد، اعم از حين العمل يا بعد العمل.

کما اينه مبناي اصل امام(رضوان اله عليه) در اين که مفرمايند اين دو تا قاعده يعن قاعده تجاوز و فراغ ي قاعده است و
آن هم عنوان تجاوز را دارد، مبناي اصل ايشان اين است که تجاوز هم در حين عمل هست و هم بعد العمل. هم در ش در

وجود و هم در ش در صحت است؛ اگر اين را گفتيم دير از فراغ در اينجا قاعده فراغ استفاده نمشود، همان قاعده تجاوز
استفاده مشود. اما حالا ما معتقديم وقت مجموع روايات را بررس بنيم، مجموع روايات با اين فرمايش امام مساعد نيست و

نمشود اين فرمايش را پذيرفت. چه بوييم؟

ممن است اين مطلب را بوييم ـ کما اينه در ي روايت ديري هم هست ـ قاعده فراغ اعم است از آنجاييه ما در صحت
مجموع عمل که واقع شده ش بنيم، بدون اينه اين شِ در صحتِ ما، ي منشأ جزء معين داشته باشد. عمل است انجام
دادند، حالا عمل که تمام شده و فارغ از عمل شدم، براي من ش حاصل است که اصلا درست بود يانه. روي ي جزء معين

هم انشت نميذارم که آيا فلان جزء را آوردم يا نه، صحيحاً آوردم يا نه، مجموع عمل را.

بوييم قاعده فراغ، هم ش در صحت مجموع عمل را شامل مشود. هم آنجاي که بعد از فراغ از عمل، ش در اتيان ي جزء
شود شرا آورديم يا نه، الان نماز تمام م جزء معين کنيم که يم شود و ما شکه عمل ما تمام م باشد. آنجاي معين
مکنم در رکعت اول رکوع را آوردم يانه. بوييم اينجا هم مجراي قاعده فراغ است. از اين روايت اين مطلب به خوب استفاده

مشود.

روايت پنجم

ندِ بمحم نرٍ عيمع ِبا ناب نزِيدَ عي نب قُوبعي نع نْهع ري هم هست در ابواب الوضوء، باب 42 حديث 5 . وروايت دي ي
مسلم قَال قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) رجل شَكَّ ف الْۇضوء بعدَ ما فَرغَ من الصَة قَال يمض علَ صَته و  يعيدُ بعد از
آنه نماز تمام شد ش ف الوضوء يعن ش مکند در اينه وضوء گرفت يا نه، در وجود و عدم وجود وضوء، ش مکند.
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امام فرمودند يمض علَ صَته . بايد بنا را بر صحت بذارد و نمازش صحيح است. پس ما تا اينجا با اين دو روايت، متوانيم
اين ادعا را بنيم: مورد قاعده فراغ اعم است، هم ش در صحت را شامل مشود هم ش در آوردن و نياوردن ي جزء معين

را شامل مشود.

قبل از اينه اين چند روايت دير را هم بررس کنيم. کسان که قائل شدند به اينه قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو تا قاعده است،
مثل مرحوم محقق عراق، مرحوم محقق همدان و خود مرحوم آخوند خراسان و جمع دير، تغاير بين القاعدتين را از راه

در وجود است و قاعده فراغ مربوط به ش گويند قاعده تجاوز مربوط به شگيرند. مدر صحت م در وجود و ش ش
در صحت است. لذا مورد اينها از اين جهت مختلف است و دو قاعده مشود. به نظر ما اين معنا از روايات استفاده نمشود.

يعن اگر ما بخواهيم اينها را دو تا قاعده قرار بدهيم و فارغ بين اينها و جهت مغايرت بين اينها را همين بوييم.

بوييم قاعده تجاوز در ش در وجود است و قاعده فراغ در ش در صحت، اين از روايات استفاده نمشود. آنچه که بعد از
تأمل زياد از روايات استفاده مشود اين است، اينها دو تا قاعده اند ي قاعده مربوط به ش بعد العمل است. ي قاعده

مربوط به ش حين العمل است.

اينطور به نظر مرسد که تغاير بين اينها از اين جهت است. شما ببينيد آن چند روايت که در باب قاعده تجاوز خوانديم مربوط
به ش در حين العمل است و اين روايات فراغ مربوط به ش بعد العمل است. و بحث ديري هم که هست اين است که حالا

چون بعض از آقايان سوال مکردند مگويند ثمره اين بحث اين که دو تا قاعده باشد يا ي قاعده ثمره اش را ان شاء اله بيان
مکنيم.

گويد اگر بعد از عمل شپس ببينيد فارغ بين قاعده تجاوز و قاعده فراغ همين است. ما باشيم و روايات فراغ، روايات فراغ م
کردي، حالا اين ش مخواهد ش در صحت باشد مخواهد اين ش، ش در وجود باشد، اينجا قاعده فراغ، جاري

مشود. قاعده تجاوز، مگويد اگر در حين عمل شما ش کرديد، يعن اگر اين روايات قاعده تجاوز را نداشتيم، مگفتيم با
روايات قاعده فراغ، بايد به ش در حين عمل اعتناء کنيم. اگر روايات تجاوز را نداشتيم. مگفتيم اگر در حين عمل، در

سجدهاي ش کرديد رکوع انجام داديد يا نه؟ بايد برگرديد انجام بدهيد.

چون در اين روايات موردي را پيدا نمکنيد که قاعده فراغ در حين عمل جاري بشود، فقط قاعده تجاوز در حين عمل جاري
است. آن وقت تغاير برگشت به حين العمل و بعد العمل. حالا وقت که ملاک و فارغ را حين العمل و بعد العمل قرار داديم.

مگوييم که حين العمل ش کرد. خود فراغ از عمل، ي ملاک است عرفاً و عقلائياً، عملش تمام شده. و اما شارع در خود
ملاک تجاوز از محل ي ن. يعنت اعتنا نر به اين شتعبداً، دي گويد اگر از محل مقرري که من معين کردم گذشتعمل م

که عقلا هم بخواهند بر او تسلط بنند نيست. فراغ ي چيزي است که عقلا هم متوانند بر او تسلط بنند اين ي نته.

حالا در ش در حين عمل، ما الان در ش بعد از عمل اين روايات را خوانديم که قاعده فراغ را دلالت دارد حت در آنجاي که
بعدالعمل ش در وجود بنيم. آيا در حين عمل که ما ش مکنيم و مگوييم مجراي قاعده تجاوز است آن فقط در ش در

وجود است يا آنجا هم ش در صحت را مگيرد. اگر کس در سجده ش کرد که رکوعش را صحيحاً انجام داده يا نه؟

ببينيد ما در اينجا اگر از نظر مدلول مطابق روايات بخواهيم وارد بشويم، مدلول مطابق روايات تجاوز تماماً در ش در وجود
است. و لن آن روز عرض کرديم که اين جا قاعده فراغ را جاري نمکنيم در آنجاييه ش در صحت مينيم. اينجا مآييم از

راه مفهوم اولويت قاعده تجاوز وارد مشويم.



مگوييم اگر در حين عمل قاعده تجاوز نسبت به اصل وجود ي شء جاري شد، به طريق اول آنجاي که ش در صحتش
داريم جاري مشود، مدلول مطابق اش. البته اين ادعا ما است ممن است شما بفرماييد نه. مدلول مطابق اين روايات تجاوز،
هم ش در وجود است و هم ش در صحت است. ازاين نظر در آن فارغ که ما بين القاعدتين بيان مکنيم تأثيري نمگذارد.

فارق بين القاعدتين 

فارق بين القاعدتين چيست؟ مگوييم قاعده فراغ مربوط به ش بعد العمل است قاعده تجاوز مربوط به ش حين العمل است.
مورد قاعده فراغ خواه ش در صحت باشد يا اعم از صحت و وجود. مورد قاعده تجاوز خواه فقط ش در وجود باشد يا اعم

از صحت و وجود. اين معنا در آن فارق که ما مخواهيم بيان کنيم، تأثيري ندارد. حالا که بين اين دو تا قاعده فرق پيدا شد،
امام(رضوان اله تعال عليه) مفرمايند که فرق نمکند، ما ي قاعده بيشتر نداريم. مفرمايند قاعده تجاوز اعم مطلق است از
قاعده فراغ يعن شما اگر بعد از عمل هم ش کرديد در صحت عمل، قاعده تجاوز جاري است. عرض ما اين است که روايات

مساعد اين فرمايش نيست.

تجاوز از مجموع عمل، در هيچ روايت نيامده است. ي تعابير کل داريم، که حالا آنها را هم بايد بررس کنيم ببينيم که آيا از آن
ت فيه بعد ما تفرغ من صلاتشود يا نه. در روايات فراغ، اين روايت را خوانديم کل ما شتعابير فرمايش امام استفاده م

فامض. هر چيزي که ش در او مکن بعد از فراغ از نماز، ما اين روايت را اين طور معنا کرديم. گفتيم اگر ما باشيم و شت
فيه، هم به وجود مخورد و هم به صحت، هم به حين العمل، هم به بعد العمل. ش فيه، اطلاق دارد. اما اين بعد ما تفرغ من

صلات، قرينه مشود که اين ش مربوط به ش بعدالعمل است. اولا.

و گفتيم اين قرينه مشود که عمل آورده شده اما در صحت آن عمل ش داريم. لذا مشهور هم اين روايت را حمل بر قاعده
فراغ کردند. امام(رضوان اله تعال عليه) فرمودند که همين روايت بيان ي از مصاديق قاعده تجاوز است. بيان ي موردي از

موارد تجاوز است. فرمودند اين روايات مگويد اگر بعد از مض عمل، ش شد در آن عمل که آورده در هر چه که در آن
عمل معتبر است ـ در اجزائش يا در شرائطش، در اتيانش يا درصحت ـ اين روايت مگويد به اين شت اعتنا نن و تصريح

فرمودند که به نظر ما بر حسب اين روايت تجاوز از مجموعهي عمل ملاک است، نه فراغ از عمل. به نظر مرسد که اين تعبير با
اين فرمايش مساعد نباشد. بوييم از روايت استفاده مشود ملاک تجاوز است. تجاوز از داخل عمل بعد العمل، از محل که

بايد آورده شود. ملاک تجاوز است و اين مصداق از آن را بيان مکند. و ملاک قاعده فراغ نيست اين را نمشود استفاده کرد.

عمده روايت که امام(رضوان اله تعال عليه) از آن استفاده فرمودند که تجاوز اعم مطلق است و تمام روايات که خوانديم و
مخوانيم مفرمايند از مصاديق تجاوز است و اين روايت است: ان ش ف الرکوع بعد ما سجد فاليمض و ان ف السجود
بعد ما قام فاليمض. صدر روايت مگويد اگر در سجده ش کرد بذرد. ايستاد و ش در سجده کرد بذرد. بعد مفرمايد:

کل شء ش فيه مما قد جاوزه و دخل ف غيره فليمض عليه. کل شء ش فيه هر شيئ که ش در آن مشود. فرمودند اين
ش فيه، يعن چه ش در صحت و چه ش در وجود. مما قد جاوزه، از او جاوزـ مخواهد بعد العمل باشد مخواهد حين

العمل باشدـ و دخل ف غيره، در غير هم داخل شد فليمض.

عمده روايات، ايشان تجاوز به معناي اعم مطلق را اعم مطلق، خوب اين را دقت کنيد اين اصطلاحات گاه اوقات ذهن را دور
در صحت است و هم وجود، هم در اثناء عمل است و هم بعد العمل، ي کند. اگر گفتيم قاعده تجاوز هم مربوط به شم
معناي عام مشود. شامل موارد فراغ هم مشود. نيازي به قاعده فراغ نداريم. به تعبير شريف ايشان اگر قاعده تجاوز اعم

مطلق باشد. دير ي جعل ديري بنام قاعده فراغ لغو مشود.



اين روايت را خوب دقت کنيد. ما از اين روايت آيا فرمايش ايشان را استفاده مکنيم يا نه؟ صدر روايت ش حين العمل است،
اين که روشن است و قبول داريد. ش ف الرکوع بعد ما سجد، ف السجود بعدالقيام. يعن درست صدر روايت ش حين

العمل است. بعد در ذيلش امام(عليه السلام) فرموده کل شء ش فيه مما قد جاوزه، هرچيزي که در آن ش دارد. مرر
عرض کردم ما باشيم و ش فيه، وجود را مگيرد، صحت را مگيرد، حين عمل را مگيرد، بعد العمل را هم مگيرد، ما اين

مقدار را قبول داريم. اما دو تا قرينه خيل روشن دارد که اين هم باز مربوط به حين العمل است. کل شء ش فيه مما قد
جاوزه و دخل ف غيره.

اين عنوان جاوزه و دخل ف غيره ي تعبير حين العمل استعمال مشود. و بعدا هم مشهور گفتند قاعده تجاوز اين است که
دخول در آن باشد قاعده فراغ دخول در غير لازم ندارد. به همين جهت که امام ره معناي کل را استفاده فرمودند، مفرمايند به
نظر ما هم در فراغ و هم در تجاوز دخول در غير معتبر است. ول اين مما قد جاوزه و دخل ف غيره اين ظهور روشن در حين

عمل دارد. شما بوييد که اين اجمال دارد جاوزه نمدانيم حينالعمل است يا بعدالعمل را هم شامل مشود طبق آن بيان که ما
آن روز عرض کرديم. گفتيم اگر در ي کلام متلم مثال بياورد بعد ي کبري بياورد کبري قرينه است.

اما اگر چندتا مثال آورد و اين مثال ها ي محور واضح داشتند بعد کبري ذکر کرد حول همان محور است. امام(عليه السلام)
در صدر روايت دو مورد ذکر کرده، پس اين کل شء ش فيه مربوط به حين العمل است صدر روايت مربوط به حين عمل
ته مهم در کلمات شيخ انصاري و محقق عراقگوييم مربوط به حين العمل است. اينجا دو سه ناست لذا ذيل روايت هم م

وجود دارد کلام شيخ در رسائل را ببينيد و مرحوم شيخ، مفرمايد تمام اين روايات وحدت سياق دارد و از اين وحدت سياق
ي قاعده اي را اراده کردند.


